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فـصـل یـک

] دختـران بابـا  [
یکـی از روابطـی کـه امروزه بسـیار کـم مورد بررسـی قـرار گرفته، 
رابطـه میـان پـدران و دختـران اسـت. این رابطـه، سرشـار از توقع 
و ناکامـی، تحسـین و نادیده‌انـگاری، عشـق و طـرد اسـت. سـبک 
ارتباطـی دختـر بـا پـدرش، تأثیـر درازمدتـی روی روابط آتـی او با 
مردانـی دارد کـه معشـوق، همسـر، دوسـت، رئیـس و یا همـکار او 
هسـتند. همچنیـن، ایـن رابطـه بـر مسـائل مربـوط بـه جنسـیت، 
خلاقیـت، معنویـت و نیـز توانایـی او بـرای ابـراز خویشـتن و اظهار 
عقایـدش در دنیـا تأثیر می‌گذارد. در صورتی کـه رابطه میان دختر 
و پـدر مـورد بررسـی قـرار نگیـرد، بـر احسـاس شایسـتگی، قدرت 
و اقتـدار زن در زندگـی شـخصی و اجتماعـی او تأثیـر می‌گـذارد. 
شـیوه‌های »پـدری کـردن« انواع مختلفـی دارد و هر یـک از آن‌ها 
مسـائل و عقده‌هـای مخصـوص به خـود را در بـردارد. در این میان، 
شـیوه »پـدر خـوب« حداقـل پیچیدگـی را دارد؛ چنیـن پـدری 
دختـرش را بـدون چشمداشـت دوسـت مـی‌دارد و بـه او کمـک 
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می‌کنـد کـه بـه بانویـی خودکفـا تبدیـل گـردد و هنگامـی که در 
کنـار مـردان قـرار می‌گیـرد بتواند خودش باشـد. نوع دیگر، شـیوه 
»پدر غایب« اسـت. این شـیوه مشـکلاتی در پی دارد. چنین پدری 
بـه لحـاظ عاطفـی از دختـرش فاصله می‌گیـرد، از او غافل اسـت یا 
از دنیـا رفتـه اسـت؛ در تمـام ایـن مـوارد گویـی پـدر، دختـرش را 
رهـا کـرده و باعث شـده دختـرش به لحاظ احساسـی آسـیب‌پذیر 
شـود و همیشـه در ولـع عشـق باشـد. نـوع دیگـر »پـدر نازپـرور«
اسـت؛ چنیـن پـدری همیشـه طـوری بـا دختـرش رفتـار می‌کند 
کـه انـگار او کـودک اسـت، هـر چـه دختـرش درخواسـت می‌کند 
در اختیـارش قـرار می‌دهـد و انـگار می‌خواهد با چنیـن رفتارهایی 
وابسـتگی دختـرش را بـه خـودش تضمیـن کنـد. »پـدر منفعـل«
پـدری اسـت کـه از نقـش سرپرسـت و رهبـر خانـواده کناره‌گیری 
می‌کنـد و از آنجایـی کـه دختـر چنین پدری مجبور اسـت خودش 
پاسـخ همـه سـؤالاتش را بیابـد، دیگر بـرای منبع قـدرت احترامی 
قائـل نیسـت. »پـدر اغواگـر« پـدری اسـت کـه رابطـه‌ای اروتیـک 
بـا دختـرش دارد و اگـر دختـرش را مـورد سوءاسـتفاده جنسـی 
را تلویحـی و ضمنـی دختـرش  از خالل پیونـدی  قـرار ندهـد، 

»پـدر  می‌سـازد.  وابسـته  بـه خـودش   - نامناسـب  به‌گونـه‌ای   -
سـلطه‌گر« از دختـرش می‌خواهـد کـه از او اطاعـت و فرمانبرداری 
کنـد و باعـث می‌شـود دختـرش همیشـه دچـار احسـاس تـرس و 
ناامنـی باشـد. »پـدر اعتیادآور« بـه دسـتور دادن اعتیـاد دارد و در 
ایـن زمینـه از دخترش اسـتفاده و سوءاسـتفاده می‌کنـد، در نتیجه 
دختـر چنیـن پـدری به شـدت کمال‌گـرا می‌شـود تا بدیـن طریق 
از خـودش محافظـت کنـد. و سـرانجام »پـدر آرمانی‌شـده«، پدری 
اسـت کـه دختـرش را بـه همسـر خـود و دیگـر فرزنـدان ترجیـح 
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می‌دهـد و باعـث می‌شـود دختـرش احسـاس کند شـخصی خاص 
و منحصـر بـه فـرد اسـت. این دختر سـوگلی پدر اسـت و دختر بابا 
نامیـده می‌شـود و از قضـا بـرای چنین دختـری خیلی دشـوارتر از 
دیگـران اسـت که بداند برای عشـق پـدر چه بهایی پرداخته اسـت. 
تمامـی ایـن روابـط پـدر _ دختـر، پیامدهایـی عاطفـی بـه دنبـال 
دارنـد، اگرچـه تشـخیص برخـی از ایـن پیامدهـا آسـان‌تر اسـت. 
پـدر  غیبـت  خاطـر  بـه  را  غایـب خـودش  پـدر  دختـر  معمـولاً 
سـرزنش می‌کنـد و پیوسـته تقلا می‌کنـد آن قدر »دختـر خوبی«

باشـد کـه بتوانـد عشـق پـدر یـا فـرد دیگـری را بـه دسـت آورد. 
دختـر نازپـرورده می‌دانـد آن قـدر توانمنـد نیسـت کـه زندگـی 
رضایت‌بخشـی بـرای خـودش بسـازد و معمـولاً فردی را بـه عنوان 
جانشـین پـدر می‌یابـد تـا او بـه زندگـی‌اش سـر و سـامان دهـد. 
درد و رنج درونی دختر اغواشـده یا سوء‌اسـتفاده شـده دائماً او را به 
یاد خشـونت‌های پدر می‌اندازد و در نتیجه به دنبال رابطه‌ای اسـت 
کـه در آن نه قربانی باشـد و نه جنایتکار. دختر پدر منفعل آموخته 
اسـت که هرگز نمی‌تواند به کسی تکیه کند و در سراسر زندگی‌اش 
سـعی دارد بی‌اقتـداری پـدر را بـه گونـه‌ای افراطـی جبـران کنـد. 
دختـر پـدر سـلطه‌گر یا بـه راحتی تحت سـلطه دیگـران درمی‌آید 
یا در تمام دوران بزرگسـالی در حال سرکشـی و طغیان‌گری اسـت. 
دختـر پـدر اعتیادآور آن قدر تلاش می‌کنـد در زندگی‌اش همه‌چیز 
و همه‌کـس را کنتـرل کند کـه از پای در می‌آید. دختـر بابا آن قدر 
بـا پـدرش همانندسـازی می‌کند کـه دیگر چندان هویت مسـتقلی 
نـدارد و هنگامـی که به سـنین بزرگسـالی می‌رسـد آن قدر حق به 
جانـب اسـت و آن قدر احسـاس خاص بودن و بی‌همتایـی دارد که 
بـه نـدرت انگیـزه‌ای برای بررسـی پیچیدگی‌هـای رابطه بـا پدرش 
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و بهـای عاطفـی چنیـن رابطه ای خواهد داشـت. تمرکـز این کتاب 
بـر رابطه بسـیار پیچیـده و در عین حـال قدرتمند میـان دختر بابا 

و پدرش اسـت. 

در تجـارب بالینی‌ام دریافته‌ام که دختران بابا در سـنین بزرگسـالی 
رفتارهـا و ویژگی‌های مشـترکی دارند. از آنجایی کـه یک دختر بابا 
در دوران کودکـی رابطـه‌ای نیرومنـد و مثبـت با پدرش داشـته، در 
دوران بزرگسـالی در درجـه اول با او همانندسـازی می‌کند، طرفدار 
مردهـا و قـدرت مردانه اسـت و دیدگاه‌هـا و ارزش‌های بانـوان را در 
درجـه دوم اهمیـت می‌دانـد. او در دوران کودکی، محرم اسـرار پدر 
اسـت و بیش از آن که نقش دختر پدر را داشـته باشـد نقش همسر 
او را بـازی می‌کنـد. دختر بابا در دوران بزرگسـالی و در محل کارش 
نیـز همیـن نقش را تکـرار می‌کند؛ او محبوب رئیس و محرم اسـرار 
مردانـی اسـت کـه در منصـب قدرت هسـتند و بـا ایـن کار جایگاه 
دختـر محبـوب و خـاص را حفظ می‌کنـد، اما خـودش - به خودی 
خـود - از قـدرت چندانی برخوردار نیسـت و بنابرایـن در جایگاهی 
ثانویـه قـرار دارد؛ بـا این حـال در چنین جایگاهی بـه مدیرعاملان، 
افـراد قدرت‌طلـب و کسـانی کـه از قدرتـی سیاسـی برخوردارنـد و 

سـعی در تغییـر دنیا دارنـد کمک‌های بسـیاری می‌کند.
دختـر بابا در گذشـته همیشـه محبـوب پدر بوده و بـه همین دلیل 
احسـاس می‌کنـد فـرد خاصـی اسـت و انتظـار دارد دیگـران هـم 
رفتـار خوبـی با او داشـته باشـند. او از خـودش و دیگـران انتظارات 
زیـادی دارد، درک چندانـی از محدودیت‌هـا نـدارد و بـه طـور کلی 

ویژگی‌های دختر بابا در بزرگسالی
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هنگامـی کـه بـه درخواسـت او پاسـخ منفـی داده شـود بـاز هم از 
خواسـته خـود دسـت برنمـی‌دارد. او مراقـب بـدن خـود هسـت و 
اجـازه نمی‌دهـد بیمار شـود. دختر بابـا هرگز یاد نگرفتـه با دیگران 
سـازش و توافـق کنـد، چون عـادت کرده هـر کاری کـه می‌خواهد 
بتوانـد انجـام دهد. بنابرایـن، از آنجایی که روابـط صمیمی نیازمند 
مهارت‌هـای گـوش کـردن و مذاکره هسـتند، او در چنیـن روابطی 

بـا مشـکل مواجه می‌شـود. 
دختـر بابـا بـه هـر قیمتـی از پـدرش تقلیـد می‌کنـد. او پـدرش را 
تحسـین و ارزش‌هـا و اصـول او را درونـی می‌کنـد؛ در واقـع ایـن 
ارزش‌هـا و اصـول همچـون ندایـی درونـی او را هدایـت می‌کننـد 
و از او می‌خواهنـد کـه در جامعـه فـرد مفیـدی باشـد. در نتیجـه، 
دختـر بابـا در دنیـای کار فـردی جاه‌طلب و مسـئولیت‌پذیر اسـت؛ 
بـر روی دسـتیابی بـه اهدافـش تمرکـز و عزمش را جـزم می‌کند و 
اکثـر اوقات مسـئولیت بیـش از توانش قبـول می‌کنـد. او کمال‌گرا 
اسـت و قـادر نیسـت آسـیب‌پذیری‌های خود را تحمل کنـد. از نظر 
دختـر بابـا آن چیـزی موفقیت اسـت که بر اسـاس اسـتانداردهای 
فرهنـگ مردانـه، هدف‌محـور و قدرت‌مـدار موفقیت دانسـته شـود. 
او مشـتاق اسـت کـه مثـل پـدرش باشـد و پـدرش او را دوسـت 
داشـته باشـد. گاهـی اوقـات او واقعـاً می‌خواهد خود پدرش باشـد. 
او نـه تنهـا دوسـت دارد از افکار و احساسـات درونـی پدرش مطلع 
باشـد، بلکـه می‌خواهـد همچـون پـدرش فـردی قدرتمنـد بـوده

و مـورد توجـه قـرار گیرد.
دانیـل مـددکار اجتماعـی و بالینی اسـت و بـه بیماران سـرطانی و 
خانواده‌هـای آن‌هـا مشـاوره می‌دهـد. پـدر او در یک شـهر کوچک 
در ایالـت نیـو اینگلنـد1 بـه حرفـه وکالـت مشـغول بود و بـه مردم 

1: New England
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مشـاوره مـی‌داد؛ دانیل همیشـه ایـن توانمندی پدرش را تحسـین 
پیـس  در  را  سـالگی  بیسـت  سـال‌های  اولیـن  دانیـل  می‌کـرد. 
کورپـس1 و در کلمبیـا گذرانـد و در آنجـا با مردی کـه فکر می‌کرد 

هماننـد پـدرش اسـت ازدواج کرد. 
دانیـل می‌گوید: »همیشـه می‌دیدم که پدرم چطور مردم شـهرمان 
را تسـلی می‌دهد. این کار پدرم، برای من تبدیل به یک ارزش شـد. 
در واقـع بـا مردی ازدواج کردم که فکر می‌کـردم از همان ارزش‌های 
پدرم برخوردار است. اول سعی کردم با مردی مثل پدرم ازدواج کنم 
و هنگامـی که ازدواجم به شکسـت انجامید تالش کردم خودم را در 
کاری ارزشـمند غـرق کنـم تا به ایـن طریق خودم مثل پدرم شـوم. 
او عاشـق کارش بـود و مـن هم عاشـق کارم بودم. اما حـالا نمی‌دانم 

چگونـه دیگر این قدر سـخت کار نکنم.«
هـرگاه دختـری به جـای همانندسـازی بـا توانایی پـدرش در حفظ 
روابـط عاطفـی، با شـغل و حرفه پدرش همانندسـازی کنـد احتمالاً 
در دنیـای کار بـه همان موفقیت‌های پدر دسـت می‌یابد و تنها برای 
افـکار و ایده‌هـا ارزش قائل اسـت. برخی از دختران بابا در اواخر سـی 
یـا چهل سـالگی با ایـن واقعیت دردنـاک مواجه می‌شـوند که هرگز 
نتوانسـته‌اند روابطـی صمیمـی داشـته باشـند و بـه خاطر از دسـت 
دادن سـال‌هایی کـه می‌توانسـتند بچـه‌دار شـوند ماتـم می‌گیرنـد.
ماریـان چهـل و یـک سـال دارد و ویراسـتار کارآمـد یـک مجلـه 
تخصصـی اسـت. او در سـال‌های کودکـی، فرزنـد مـورد علاقه پدر 
بـود و پـدرش مهارت‌هـای کلامـی خـود را بـه او آموخـت. آن‌ها بر 
سـر میـز شـام بحث‌هـای داغـی داشـتند و از آنجایـی کـه مـادر و 
خواهـران ماریـان قادر بـه رقابت با او و پدرش نبودند از شـرکت در 

ایـن بحث‌هـا محـروم بودند. 

1: یک نهاد دولتی در آمریکا که از طریق اعزام افراد داوطلب به کشورهای فقیر به آن ها کمک 
می کند. این افراد داوطلب، به افراد بومی مهارت هایی در زمینه های آموزش، بهداشت و کشاورزی 

تعلیم می دهند. مترجم.
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پـدر ماریـان تفکـر رقابتـی را بـه او آمـوزش داد. ایـن توانمندی در 
زندگـی حرفـه‌ای ماریـان ارزش زیـادی دارد، امـا در روابـط او بـا 
دیگـران فاجعـه به بـار آورده اسـت. هنگامی که ماریان چهل سـاله 
شـد، بـه ایـن نتیجه رسـید کـه ممکـن اسـت هرگـز ازدواج نکند. 
»طـرز تفکـر مـن مردانـه و قدرتمنـد اسـت؛ ایـن ویژگـی گاهـی 
دشـمن مـن و گاهـی همچـون موهبتـی بـوده کـه بـه مـن ارزانی 
شـده اسـت. دلیـل ایـن کـه می‌گویـم گاهـی ایـن طـرز تفکـر 
دشـمنم بـوده ایـن اسـت کـه مردهـا از آن متنفرنـد؛ از نظـر آن‌ها 
مـن اهـل مجادلـه و دعوا هسـتم. زنانگی خلاف عرف مـن مردها را 
می‌ترسـاند. بخـش زیـادی از هویت مـن مانند پدرم بـوده و همین 
باعث شـده بسـیاری از خواسـتگارانم به من بگویند کـه نمی‌توانند 

بـا پـدرم رقابـت کنند.«
هنگامـی کـه دختـر بابـا تصمیـم بـه ازدواج می‌گیرد، دلبسـتگی و 
وابسـتگی او بـه پدر، مانعش می‌شـود. دختـر بابا نمی‌توانـد در این 
دنیـا مـردی را بیابـد که بـا تصویـر آرمانی‌شـده او از پـدر »کامل«
خـودش هماهنـگ باشـد، همچنیـن به هیچ‌کـس اجـازه نمی‌دهد 
بـه او نزدیـک شـود و سـعی کنـد مانند تصویـر ذهنـی او از پدرش 
باشـد. او دائـم شـکایت دارد کـه مردهـا آن توجهی را که او سـزاوار 
آن اسـت بـه او نمی‌دهنـد و بـا ایـن بهانـه از صمیمیـت اجتنـاب 
بی‌قید‌و‌شـرط  را  او  کـه  مردهایـی  ماریـان،  دیـدگاه  از  می‌کنـد. 
دوسـت نداشـته باشـند - یعنـی آن‌گونـه کـه او فکـر می‌کنـد پدر 

دوسـتش می‌داشـت - اصاًل او را دوسـت ندارنـد. 
ممکـن اسـت دختـر بابـا بـه قـدری پـدر خـود را آرمانی‌سـازی 
کنـد کـه نـه تنها روابـط دوسـتانه با جنـس مخالف برایش دشـوار 
خـودش  موفقیت‌هـای  و  دسـتاوردها  از  هیچ‌وقـت  بلکـه  باشـد، 
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نیـز رضایـت نداشـته باشـد. از آنجـا کـه در نظـر او پـدرش فـردی 
ایـده‌آل اسـت، غیرممکـن اسـت کـه بتوانـد بـرای اسـتعدادها و 
دسـتاوردهای »ناقـص« خـود ارزش قائل گردد. او برای اسـتعدادها 
و توانمندی‌هـای خـود ارزشـی قائـل نیسـت و معتقـد اسـت هیـچ 
یـک از توانایی‌هایـش بـه انـدازه کافـی خـوب نیسـت. دختـر بابـا 
از ایـن کـه انتظـارات پـدرش را بـرآورده نسـاخته، غمگیـن اسـت. 
ایـن احسـاس نارضایتـی شـخصی، ماننـد ویروسـی مزمـن اسـت                  

کـه هرگـز از بیـن نمـی‌رود. 
ماریـان می‌گویـد »پـدرم امید و آرزوهـای زیادی برای من داشـت. 
او بـه مـن می‌گفـت کـه می‌توانـم اولیـن رئیس‌جمهـور زن باشـم. 
بخشـی از روان پـدرم بـاور داشـت که من قـادر به انجـام هر کاری 
هسـتم و بایـد کاری بـزرگ انجـام دهـم، چـون در آن زمـان بـود 
کـه او می‌توانسـت بـه مـن افتخـار کنـد. اما بخشـی دیگـر از روان 
او می‌خواسـت کـه مـن بانـو و مـادر باشـم و  ایـن برنامـه بسـیار 
جدی‌تـر از آن برنامـه دیگر بـود. بنابراین گاهی اوقـات فکر می‌کنم 
بـا ایـن کـه سـعی دارم در زمینه شـغلی و حرفـه‌ای‌ام مایـه افتخار 
او باشـم، امـا از لحـاظ عاطفـی اصاًل نتوانسـته‌ام او را راضـی کنم،

چـون او را نوه‌دار نکـرده‌ام.«
ماریـان در شـرایط دشـواری گیـر کرده اسـت. او انتظـارات پدرش                 
را درونـی کـرده و صـدای ایـن انتظـارات درونی‌شـده هرگـز او را
او بـرای کسـب رضایـت پـدرش  راحـت نمی‌گـذارد. تلاش‌هـای 
نمی‌توانـد  بنابرایـن  و  می‌گردنـد  مواجـه  شکسـت  بـا  همچنـان 
ببـرد.  لـذت  می‌کنـد  کسـب  زندگـی  در  کـه  موفقیت‌هایـی  از 
هنگامـی کـه پـدری ایـن قـدر آرمانی‌سـازی شـود، دختـر او برای 
تصمیم‌گیری‌هـای زندگـی‌اش بـه تأییـد پـدر وابسـته می‌شـود. 
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اکثـر اوقـات انتخاب‌هـای او در زمینـه شـغل، همسـر و فرزندانش، 
وابسـته بـه آن چیزی اسـت که فکـر می‌کند از نظر پدرش درسـت 
اسـت. او بر اسـاس دیـدگاه فرمان‌فرمـای پدرش حق انجـام برخی 
کارهـا را در زندگـی بـه خـود می‌دهد و حـق انجام برخـی دیگر از 

کارهـا را از خـود سـلب می کند. 

تجربـه محـوری و اصلـی یـک دختـر بابـا، طرد مـادر اسـت. اتحاد 
بیـن پـدر و دختـر، و همزمـان بـا آن طـرد مـادر دلایل بیشـماری 
دارد. ممکـن اسـت مـادر افسـرده، عصبانـی، طردکننـده، ضعیـف، 
الکلـی باشـد و یـا - در غیـر ایـن صـورت - بـه لحـاظ عاطفـی در 
دسـترس نباشـد. ممکـن اسـت زمانـی که دختر سـن کمـی دارد، 
مـادر از پـدر طالق بگیرد، بیمار شـود و یـا بمیـرد، بنابراین دختر 
دچـار خلأ عاطفـی می‌شـود و پـدر سـعی می‌کنـد آن خلأ را پـر 
کنـد. یـا ممکـن اسـت تنهـا دلیـل آن، ایـن باشـد کـه دختـر بـا 
پـدرش علایـق و خصوصیـات مشـترکی دارد و بنابرایـن او را بـه 
مـادر ترجیـح می‌دهـد. دلیـل آن هر چه که باشـد، در ایـن زنجیره 
مثلثـی )دختـر/ پـدر/ مـادر(، مـادر حلقـه ضعیفـی اسـت و دختـر 
عمیقـاً احسـاس بی‌مـادری می‌کند. ایـن مثلث اولیـه، در هیچ کجا 
بـه روشـنی اسـطوره باسـتانی آتنا بـه تصویـر درنیامده اسـت؛ آتنا 
ایزدبانـوی حامـی تمـدن آتن و یونان اسـت. آتنـا کهن‌الگوی دختر 
بابایـی اسـت کـه بـا پـدر متحـد می‌شـود و مـادر را طـرد می‌کند.

طـرد مـادر
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rejection : طرد    idealization : داخل مثلث:  آرمانی سازی      

ایـن اسـطوره بـا تولـد آتنا آغـاز می‌شـود. آتنا بـه طور کاملًا رشـد 
یافتـه، بـا زرهـی طلایـی و بـا نیـزه‌ای تیـز در یکی از دسـت‌هایش 
بـا نعـره‌ای رزم‌جویانه از سـر پـدر بیرون می‌جهـد. در واقع هنگامی 
کـه مـادر آتنـا - متیـس - او را بـاردار بـوده پـدر آتنا - زئـوس - او 
را از مـادر دزدیـده اسـت؛ از آنجـا کـه زئـوس می‌ترسـید متیـس 
فرزنـدی را پـرورش دهـد کـه در شـهامت، تدبیـر و هـوش بـا او 
برابـری کنـد، تصمیـم گرفـت از چنیـن سرنوشـتی ممانعـت بـه 
عمـل بیـاورد؛ بنابرایـن، همسـرش را فریـب داد، کوچـک کـرد و 
سـپس او را بلعیـد. زئـوس بـا ایـن کار، توانایـی زایمـان را از مـادر 
گرفـت و دخترشـان را بـرای خـودش دزدیـد. آتنا پـس از آن تولد 
دراماتیـک، خـود را فقـط متعلـق بـه زئـوس می‌دانـد و پـدر را بـه 
عنـوان تنهـا والـد خـود می‌شناسـد. همین حالـت - البته با شـکل 
و شـمایلی کم‌تـر اسـطوره‌ای - در ماجـرای دختر بابـا رخ می‌دهد: 
بـه طـور اسـتعاری، مـادر توسـط پـدر بلعیـده می‌شـود و پـدر

دختـر را بـرای خـودش مـی‌دزدد. 

دختر

پدرمادر پیوند

اسیر و گرفتاراندوه
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دختـر بابـا، از همـان سـنین کودکـی می‌دانـد کـه پـدرش او را به 
مـادر ترجیـح می‌دهـد. از ایـن کـه از مـادرش جوان‌تـر و جذاب‌تر 
اسـت و بیشـتر از او بـه پـدر توجه می‌کنـد آگاهـی دارد. او می‌داند 
قـادر اسـت طـوری رضایـت پـدر را جلـب کنـد کـه مـادر هرگـز 
نمی‌توانـد. دختـر بابـا، برای این کـه جایگاه و محبوبیـت خود را در 
نـزد پـدر حفظ کنـد بایـد از مـادر روی بگردانـد. بی‌صبرانه منتظر 
زمانـی اسـت کـه بتواند بـا پـدرش - و نه با مـادر - وقـت بگذراند. 
فعالیت‌هـا و عقایـد مـادر را بـه دیـده تحقیـر می‌نگـرد و آن‌هـا

را زنانـه و مالل‌آور می‌دانـد.
هنگامـی کـه دختـر بابـا به سـنین نوجوانی می‌رسـد ممکن اسـت 
سرکشـی‌ها و طغیان‌هـای ایـن دوره را روی مـادرش خالـی کنـد، 
اقتـدار او را تضعیـف و بـه آن اهانت کند. او در حضـور پدر، راه‌های 
زیرکانه‌تـری می‌یابـد تا بـا مادرش مخالفت و موقعیـت او را تخریب 
کنـد. دختـر بابا، پـدر را به مـادر ترجیح می‌دهد و سـرانجام همین 
ترجیـح منجـر بـه بـروز احساسـات متعارضـی در دختـر می‌گردد: 
حـس برتـری و پیـروزی نسـبت به والـدی که از خـودش ضعیف‌تر 
اسـت، حس تحقیر و خوار انگاشـتن پدر )چون به راحتی توانسـته 
برنـده ایـن بازی باشـد و پـدر را به دسـت آورد(، حس خوشـحالی 
از ایـن کـه پـدر را بـه دسـت آورده و در عیـن حـال احسـاس گناه 
ناشـی از ایـن حـس و در نهایت حس بی‌احترامی نسـبت بـه مادر.

در چنیـن رابطـه صمیمانه‌ای میان پدر و دختر، خـود به خود مادر 
کنـار نهـاده می‌شـود. دختر همـه توجه پـدر را از آن خود سـاخته 
و در نهـان احسـاس می‌کنـد خـودش می‌تواند همسـر بهتری برای 
پـدر باشـد؛ بالاخـره کسـی کـه پـدر را درک و تحسـین می‌کند او 
اسـت. اگـر مـادر اغلب اوقـات عصبانـی، انتقادگر یا افسـرده باشـد 
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دختـر بـه سـادگی بـاور می‌کند که مشـکل از مادر اسـت. پـدر نیز 
بـا اظهارنظرهایـی از ایـن قبیـل که »مـادرت نمی‌داند چطـور باید 
خوشـحال باشـد« یا »مـن نمی‌دانم چطـور او را خوشـحال کنم!«، 
تصـورات دختـر را تقویـت می‌کنـد. تبانـی پـدر و دختـر تبدیل به 
دسیسـه‌ای پنهـان علیـه مـادر و رابطـه صمیمانـه میـان دختـر و 
پـدر می‌گـردد؛ رابطـه‌ای کـه پنهانـی و لذت‌بخـش امـا در نهایـت 
آکنـده از احسـاس گنـاه اسـت. همـان طـور کـه دانیـل می‌گویـد 
ممکـن اسـت دختـر تـا زمانـی کـه بـزرگ شـود نسـبت بـه ایـن

احسـاس گناه آگاهی نداشـته باشـد:
سـال‌های آخـر دهـه 1960 بـود و دانیـل داشـت بـرای ازدواج بـا 
همـکارش در پیـس کـورپ آمـاده می‌شـد؛ او همـراه بـا مـادر و 
پـدرش بـرای خریـد پیراهن عروسـی به فروشـگاه سـاکس خیابان 
پنجـم1 در نیویـورک رفـت. پـدر دانیل بـه لحاظ کاری فـرد موفقی 
بـود و از ایـن کـه دختـر تحصیل‌کـرده‌اش بـا یـک پزشـک نامـزد 
کـرده بـود بـه خـود می‌بالیـد. امـا دانیـل از ایـن کـه داشـتند از 
فروشـگاه سـاکس خیابـان پنجـم خریـد می‌کردنـد احسـاس گناه 
داشـت، چـون می‌دانسـت مـادرش هیچ‌وقـت از ایـن ولخرجی‌هـا                  

خوشـش نمی‌آمـده اسـت.
»پـدرم هیچ‌وقـت بـه مادرم اجازه نـداد که در رشـته خودش، یعنی 
پرسـتاری، مشـغول به کار شـود، چون می‌گفت شـغل اصلی مادرم 
ایـن اسـت کـه در خانـه و در کنار بچه‌ها باشـد. در تمام سـال‌هایی 
کـه مـا داشـتیم بـزرگ می‌شـدیم، مـادرم بـا قناعـت و پس انـداز 
زندگـی می کـرد و خریدهـای خـود را همیشـه از فروشـگاه های 
پنـی2 انجـام مـی‌داد. پدرم هفتـه‌ای ده دلار به مـادرم پول توجیبی 
مـی‌داد. امـا در هنـگام ازدواج مـن، موقعیـت مالی پدرم خـوب بود. 

1: Saks Fifth Avenue    
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